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تصویرگر: فریناز سلیمانی

ها رو با گوشی تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

می خونمشون. 

ــنــزِ همه ی  ــن دوبــــاره اومــــدم! ب ــا، م ــق ــااام رف ــ س

ــر:  ــه ــن ش ــ ــف ــ ــوف وخ ــ ــای خ ــی هـ ــونـ ــابـ ــیـ ــه خـ ــربـ گـ

قوووووووطی  کنسرویااااااان!

اومدم که تو یه شماره ی دیگه از مجله کنار هم باشیم. 

ولی اول بگین ببینم، اگه گفتین قوطی  کنسرویان چند 

تا جون داره؟

اما...  داریم.  تا جون  ما گربه ها هفت  راستش  خب، 

من یکی از جون های عزیزم رو توی مدرسه به بادِ فنا 

براتون تعریف می کنم،  دادم رفت. حالا ماجراش رو 

قصه اش مفصله. برای همین، گفتم تِم این شماره ی 

مجله رو بذاریم »مدرسه«!

ما گربه ها شب ها  بدونین که  باید  چیزی  هر  از  قبل 

می ریم مدرسه. ساعت 11 شب مدرسه مون باز می شه 

قدیمی  خیلی  گربه ای  ضرب المثل  یه  صبح.   5 تا 

داریم که می گه: »خَنجولی به مکتب نمی رفت، وقتی 

می رفت صبح ها می رفت!«

در افسانه های گربه سانی اومده که خنجولی یه گربه ی 

از بس دعوا کرده بود، صورتش  خیلی خشن بود که 

پر از جای خنج بود. خیلی شاگرد تنبلی بود. شب ها 

می رفت دعوا و کوبیده می زد، صبح که مکتب گربه ها 

تموم می شد، می رفت سر کاس. ولی کاس کجا بود 

و همه ی  بود  و صبح شده  بود  زنگ خورده  رفیق؟! 

داده  لم  آفتاب  توی  بودن  رفته  دیگه  بچه  گربه های 

شد  همین  می دیدن.  میوشاه  هفت  خوابِ  و  بودن 

این که سواد  با  که خنجولی بی سواد موند. ولی خب 

نیست  این جا  جاش  بزرگی کرد که  نداشت، کارهای 

تکنیک های  از  تا  بدونین که مخترع چند  فقط  بگم. 

مهم ورزشِ »موشو« همین خنجولی خودمونه! )موشو 

تکنیک های  عاوه ی  به  شماهاست  ووشوی  همون 

موش گیری گربه ها.( 

داشتم چی می گفتم؟ آهان! مدرسه ی گربه ها!

بله، ساعت 11 شب که زنگوله ی مدرسه مون می خوره، 

و  وایسیم  هم  کنار  ــؤدب  م خیلی  باید  همگی  ما 

دُم هامون رو به  حالت خبردارِ خوش حال بگیریم بالا! 



یه بار که من اوقاتم تلخ بود، دُمم پایین بود، آقای دُم پرور دَم گوشم 

مثل سگ واق واق کرد. جوری گرُخیدم که تندی دُمم رو گرفتم بالا. 

همچین مدرسه های خوفناکی داشتیم اون قدیم ها. تازه، می گفتن 

مدرسه یه سیاه چاله داره که یه سگ سه کله توش زندگی می کنه! هی 

ما رو می ترسوندن.

ولی خب، همه چیز مدرسه بد نبود که. اتفاقاً خیلی هم باحال بود، من 

کلی خاطره ی خوب هم دارم از مدرسه.

بذارین درس هایی رو که داشتیم براتون بگم:

ورزش و آمادگی جسمانی: چند تا ورزش مختلف داشتیم ما. یکی همون موشو 

بود که قباً گفتم چیه. ورزش بعدی »میوبال« بود که من عاشقش بودم. یه توپ 

پشمالو داشتیم که میومیو می کرد! هر تیم باید این توپ پشمالو رو می نداخت توی 

دروازه ی حریف. استفاده از دست و پا و دم و گوش و کله و دهن و پنجول و سبیل 

و همه چی هم آزاد بود. من توی این ورزش خیلی خفن بودم. اسم ورزش های 

دیگه مون اینا بود: »بدمیونتون«، »چَنگ چونگ«، »دومیودانی« و...

شاخه ی  و  پرتگاه ها  لبه ی  و  باریک  دیوارهای  روی  می گرفتیم  یاد  دیوارنوردی: 

درخت ها راه بریم و باید با سبیل و دُم تعادلمون رو حفظ می کردیم.

شکار: شکار گنجشک و موش و پرنده های کوچولو و سوسک و از این جور چیزای 

خوش مزه رو یاد می گرفتیم که من عاشقش بودم!

تاریخ: تاریخ باستانی و معاصر گربه ای خودمون رو می خوندیم. من عاشقِ ببری خان، 

تا  چند  یه  بعداً  باشه  یادم  بوده.  خفن  خیلی  بودم.  قاجار  ناصرالدین شاه  گربه ی 

خاطره ی میوانگیز براتون تعریف کنم ازش.

جوب شناسی: که خیلی خوابالوکننده بود. باید نقشه ی جوب ها رو حفظ می کردیم؛ 

این که چه جوبی به چه جوبی می ریزه، جهت آب تو هر جوب کدوم وره و از این جور 

چیزهای خسته کننده!

نازدرمانی: تو این درس بامزه باید یاد می گرفتیم چه جوری خودمون رو ناز و ملوس 

کنیم. کجاهای بدنمون اگه ناز بشن، بیشتر خوشمون می آد )مثل زیرِ گردن و پشت 

گوش ها(، که من توی این درس فوق العاده بودم. هنوز هم هستم. توی کل کره ی 

انقدر که توی این درس  نازم نکنه،  از کنار من رد بشه و  زمین آدمی وجود نداره 

هیفوق العاده ام!
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حالا کارنامه ام رو می ذارم براتون، خودتون می فهمین درس های دیگه چه چیزهایی 

بوده. زنگ های تفریح هم »نون بیار موش ببر« و »گربه به هوا« و »موش یا پوچ« بازی 

می کردیم.

کارنامه ی پیشی دبستانی – رشته ی گربه های خیابانی               پیشی آموز: قوطی کنسرویان 

عنوان درس
نمره  ی 

نیم سال اول

نمره ی 

نیم سال دوم
توضیحات

نیاز به میوی بیشتر1516.25میوخوانی 

عالی1819شکار مقدماتی )شناخت شکارهای مجاز(

نیاز به ورجه وورجه ی بیشتر1516ورزش و آمادگی جسمانی

مردود/ روی دیوار خوابش برد-1-12.5دیوارنوردی 

پشمالوی برتر1920فلسفه ی ناز و نازدرمانی

پیش پیشرفت عالی1518جوب شناسی 1

پشمالوی غیرقابل پیش بینی19.75غیبت در امتحانتاریخ معاصر گربه سانان

پشمالوی برتر2020دُم پروری

مردود-0--8-بقا در شهر )فصل زمستان(

پشمالوی برتر2020پنجول کشی 

پیش پیشرفت عالی1418سبیل آزمایی

تحلیل کارنامه: این گربه همیشه در محل گرم ونرم نگه داری شود. 
برای ایشان مشاغل مدیریتی و دفتری، کیبوردخوابی و نویسندگی پیشنهاد می شود. 



اما حالا بریم سر ماجرای ازدست دادن یکی از جون های عزیزم توی مدرسه ی شبانه ی 

گربه ای... )البته من تا الآن سه تا از هفت  تا جونم رو از دست دادم! اون دو تای 

دیگه رو هم بعداً براتون می گم.(

دوران  از  ما  موسیقی.  اهل  گربه های  همین  می شناسین،  که  رو  »پنجول بند« 

افتادن دنبال  از همون دوره ی مدرسه  با هم دوست شدیم. اون ها  مدرسه 

موسیقی، و سبک رپِ گربه ای می خوندن. اسم بَند شون رو هم 

»پنجول بند«. خب من هم چون  همون موقع ها گذاشتن 

همیشه به پیشی پارتی و موسیقی عاقه داشتم، باهاشون 

رفیق شدم. و چون دُمم استعداد شاعری داشت، شروع 

روزی  یه  پنجول بند.  برای  نوشتم  رَپ  ترانه ی  دُمم  با  کردم 

پشت گوش های  بودم  انداخته  رو  مدرسه  درس و مشق های  که 

تا گَنگ  می سرودم  میوانگیز  خیلی  ترانه ی  یه  داشتم  و  هشتی ام 

پنجولی مون خفن اندرخفن بشه، اون اتفاق افتاد و جونم رو از 

دست دادم... 

ماجرا این جوری بود که توی مدرسه ی ما یه گربه ی 

خیلی موش خون )همون خرخونِ خودتون( بود 

مدرسه  شیطون  ما گربه های  چُغلی  می رفت  که 

به معلم هامون می کرد.  )یعنی من و پنجول بندی ها( رو 

اون  روز هم این گربه ی موش خون که اسمش بود عبید شب خیز 

شما  زاکانیِ  عبید  چون  بچه هاشون،  روی  می ذارن  خیلی  رو  عبید  اسم  )گربه ها 

آدم ها یه شعر خیلی بلند درباره ی گربه ها گفته( رفت و صاف گذاشت کفِ پنجول 

معلممون، آقای خامه، که بیا و ببین! قوطی درس هاش رو نمی خونه، داره تکست 

رپ می نویسه! اون  موقع ها هم مثل الآن نبود. معلم ها سختگیر بودن. آقای خامه 

هم که یه گربه ی گل باقالی خیلی عصبانی بود، اومد بالای سرم و دید بله! زدم تو 

کار رپ و این حرف ها. بهم گفت منظومه ی »موش و گربه« ی عبید زاکانی رو 20 بار 

بنویسم... 20 بااار!!! فکرش رو بکن! نشستم به نوشتن... 18 بار که نوشتم، جونم 

تموم شد! 
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.........بخون و نظر بده

این اتفاق یه هیاهوی خبری توی شب نامه ی »میو نیوز« ایجاد کرد و کلی گربه خبرنگار 

اومدن با من مصاحبه کردن و از جونم پرسیدن که چه جوری تموم شد. خاصه... 

از  رو  سخت  خیلی  تنبیه های  شد که  باعث  اتفاق  همین  نیارم.  درد  رو  سرتون 

مدرسه های گربه ای برداشتن و دیگه هیچ بچه گربه ای تنبیه نشد، و همه چی به خیر 

و خوشی و میوانگیز تموم شد و رفت. بله بچه گربه های عزیزم، من همچین گربه ی 

خفنی بودم! اگه نمی دونین، بدونین! یه جونم رو دادم رفت تا دیگه هیچ تنبیه و 

خشونتی توی مدرسه ها نباشه. اگه باورتون نمی شه، به آرشیو شب نامه ی »میو نیوز« 

سر بزنین تا ببینین راست می گم یا نه.

بچه گربه های  و  با معلم ها  از دوره ی مدرسه  یه عکس خفن  این خاطره هم  آخر 

هم کاسی ام براتون می ذارم. هِی... یادش به خیر!



نویسنده: جیران جلالی

اساطیر و 
باورهای کهن

مدرسه های  عجیب ترین  و  سخت گیرترین  از  یکی 

در  شائولین  رزمی  هنرهای  معبد  یا  مدرسه   جهان، 

کشور باستانی چین است. در این مدرسه، هر لحظه 

با تک تکِ  و  نهایت تمرکز  با  درس پس می دهی، 

سلول هایت.

باشگاه های  شبیه  اصــاً  شائولین  معبد 

این  شــاگــردان  نیست.  معمولی  رزمــی  ورزش هـــای 

برای مسابقات جهانی و مدال طا  را  مدرسه مبارزه 

آن ها  نمی گیرند،   یاد  خیابانی  دعواهای  بــرای  یا  و 

شیوه ی مبارزه را مانند نوعی آیین و برای روبه روشدن 

آداب وفنون  می بینند.  آموزش  زندگی  تجربه های  با 

شائولین یک نوع سبک زندگی است که به شاگردانش 

یادآوری می کند نمی شود از آموختن و تغییرکردن فرار 

این ندای طبیعت است و جهان هستی  کرد، چراکه 

هم از ما دقیقاً همین را می خواهد.

را  خودش  سختی  مهارتی  و  درس  هر  یادگرفتن 

که  لذتی  نکشیم،  درد  یا  سختی  تا  انگار  دارد. 

فرقی  حالا  نمی آید.  سراغمان  به  می خواهیم 

یا  باشد،  ریاضی  و  دیکته  درس  ایــن  نمی کند 

زندگی. تجربه های  یا  و  ورزشـــی،   تمرین های 

جهان  مــدرســه ی  سخت گیرترین  می کنی  فکر 

چه شکلی می شود؟ 

معبد شائولین
مدرسه ی شائولین بیشتر از 1500 

سال پیش تأسیس شد. یک راهب بودایی هندی به 

نام بودیدارما به چین رفت و در معبدی در کوه های 

ترکیب  با  که  بــود  معتقد  او  کــرد.  اقامت  شائوشی 

روشنایی  به  می توان  ذهنی  و  جسمی  تمرین های 

بنیان  باستانی،  حکمت  این  رسید.  درونی  آرامش  و 

به  معبد که  این  شاگردان  و  شد  شائولین  مدرسه ی 

آن ها »راهب« می گویند، با تمرین های سخت و تمرکز 

مهارت های  و  آغاز کردند  را  معنوی شان  عمیق، سفر 

خود را به مرحله ای فراتر از انسان های عادی رساندند.
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راه و رسم معبد 
راهبان معبد شائولین در 72 مهارت آموزش می بینند 

و همچنین یاد می گیرند که از ۳6 ساح مختلف برای 

مبارزه استفاده کنند و در نهایت دو حرکت را از میان 

 »سبک های حیوانات« برای تخصص خود انتخاب کنند.

آن ها باید مدام در مسیر یادگیری تاش کنند. فرقی ندارد 

زمستان یخ بندان باشد یا تابستان گرم، باید خیس از 

 عرق بدوند و با وجود تمام سختی ها باز هم تمرین کنند.

خــودآگــاهــی2  و  مدیتیشن1  بــر  آیین  ــن  ای اصــول 

ــان  ــب راه دارد.  ــد  ــی ــأک ت

تمرین های  با  شائولین 

منظمِ  و  ــه  ــ ــ روزان

ذهنی،  و  جسمی 

اما راز این معبد در چه چیزی ا ست؟

قدرت های خارق العاده ی شاگردانش از کجاست؟

چه چیزی باعث می شود که این مکان خاص فراتر از یک مدرسه ی عادی باشد؟

و کنترل  درون  آرامــــشِ  ــه  ب ــدن  رســی ــال  ــب دن ــه  ب

ــات  هــســتــنــد. ــان ــج ــی ــات مـــخـــرب و ه ــاسـ ــسـ  احـ

راهبان به شدت به همکاری و کار گروهی اعتقاد دارند، 

و صداقت و راستی در گفتار و رفتار از اصول اخاقی 

خــانــواده ی  نوعی  هم  ــرای  ب آن هــا  اســت.  مهمشان 

معنوی اند.

فلسفه ی  و  رزمـــی  هــنــرهــای  عمیق  درک  بـــرای 

شگفت انگیز  راز  چــهــار  ــایــد  ب شــائــولــیــن،  معبد 

ــرای  ب اصــلــی  کلیدهای  از  یکی  کــه  بــدانــیــد  را  آن  

اســت. معبد  ــن  ای ــردان  ــاگ ش واقــعــی  قـــدرت   درک 



چهار راز جنگجویان شائولین
در  را  رنج  و  درد  حس  خاص،  تمرینات  با  شائولین  هنرآموزان  عصب:  کشتن 

مواد  به  ضربه زدن  شامل  پیچیده  تمرین های  این  می دهند.  کاهش  خود  بدن 

عصبی  سیستم  حساسیت  می شود  باعث  زیــاد  تکرار  با  اســت که  ســرد  و  داغ 

این  آن هــا  البته  کند.  احساس  و کمتر  دیرتر  را  درد  بــدن  و  شــود  کم 

تا  می دهند  انجام  سخت  به  آسان  از  مرحله به مرحله  را  تمرینات 

آسیب جدی نبینند. )البته ما نمی دانیم، ممکن است چندتایشان 

هم واقعاً آسیب دیده  باشند.(

نیروی چی: در آیین های شرقی، چی انرژی درونی است که از مرکز 

بدن سرچشمه می گیرد و تسلط بر آن باعث می شود تعادل بدن 

و ذهن بیشتر شود. این انرژی با تمرین های ویژه ای فعال می شود 

و به راهبان کمک می کند تا قدرت خود را در یک نقطه متمرکز کنند و توانایی های 

فوق العاده ای را مانند راه رفتن روی دیوار، استفاده از پا برای ضربه زدن های سریع و 

کشنده، بدون زمین خوردن، به دست آورند.

چشم سوم: چشم سوم اصطاحی است که به توانایی هایی مثل پیش گویی اشاره 

می کند و به راهبان کمک می کند تا با بسته بودن چشم هایشان، به صورت غیرمستقیم 

ببینند و حس کنند و کارهای خارق العاده ای بکنند. )این طور نیست که یک چشم 

فهمیدن  معنی  به  است  اصطاح  یک  فقط  شود!  اضافه  صورتشان  روی  جدید 

نه.( یا  امکان پذیر است  واقعاً  آیا  نکرده که  ثابت  البته علم هم   بیشتر محیط که 

تمرین های بدنی دشوار: تمرین های شائولین بسیار طاقت فرسا هستند. راهبان 

برای رسیدن به تسلط درونی و قدرت جسمانی به قله های کوه می روند و به مدت 

64 روز تمرینات خاصی انجام می دهند.

توجه!

انجام این تمرین ها بدون 

حضور استادهای معبد 

شائولین خطرناک و ممنوع 

است! 

هی
مار

ش
م،

سو
ل

سا

11

15

آبان 1403



الهام گرفتن از حیوانات
مدرسه ی  در  آموزش  بخش های  جذاب ترین  از  یکی 

شائولین، تقلید از حرکات حیوانات است. راهبان برای 

سبک مبارزه از حیوانات مختلفی الهام می گیرند. پنج 

سبک سنتی حیوانی در کونگ فوی شائولین عبارت اند 

از:

سبک اژدها: تکنیک های 

نوسانی،  حرکات  با  اژدها 

صاف  و  ــرم  ن انحناهایی 

مشخص  ــاص  خ شکوهی  و 

و  روشن  ذهنی  اژدها،  تکنیک های  تمرین  می شوند. 

قوی ایجاد می کند و تمرکز ذهنی را تقویت می کند. 

سبک مار:

ــار  ــیــک هــای م  تــکــن

ــرای  ــ مـــخـــصـــوصـــاً ب

انرژی، تقویت آن و  تمرین جریان 

با حرکاتی  راهب  استقامت مناسب هستند.  افزایش 

نرم، همچون مار، از ضربات دشمن دوری می کند و 

به نقاط ضعف او حمله می برد. دست ها در این سبک 

مثل زهر مار عمل می کنند و برنده و تیزند.

پلنگ ها  پلنگ:  سبک 

ــی و  شــکــارچــیــانــی عــال

از  و پس  دارند  بالایی  آن ها سرعت  متفاوت اند. 

شکلی  به  درخت،  روی  پنهان شدن  یا  کمین کردن 

انفجاری به طعمه حمله می کنند. موقعی که نیاز به 

یا  سریع  ضدحمله ی  یک  مانند  باشد،  فوری  اقــدام 

ترکیب چندین ضربه، راهبان از سبک پلنگ استفاده 

می کنند.

سبک درنا: درنا ظریف و چابک است و هوشمندانه 

متمرکز  نقطه ای  در  ساعت ها  او  می کند.  عمل 

به شکل  و  تمام  مهارت  با  و  می ایستد  پا  یک  روی 

این  می گیرد.  اوج  آسمان  به سمت  غافل گیرکننده ای 

سبک براساس تعادل و دقت درنا طراحی 

حرکات  با  سبک  این  در  راهــب  شــده. 

را  دشمن  دقیق،  ضربات  و  متعادل 

مغلوب می کند.

اگر شاگرد مدرسه ی شائولین بودی، کدام سبک را انتخاب می کردی؟ شکوه اژدها؟ 

قدرت ببر؟ مهارت مار؟ چابکی پلنگ؟ یا تعادل و دقت درنا؟

سبک ببر: در هنرهای رزمی، ببر نماد نیروی درونی ، 

شجاعــت و وحشــی گری ا ست. این سبــک براساس 

قدرت و چابکی ببر طراحی شده. راهب 

مثل  قدرتمند،  و  سریع  حرکات  با 

می کند.  حمله  دشمن  به  ببر،  یک 

سبک ببر به افزایش اعتماد به نفس 

و شجاعت فرد کمک می کند.



ده فرمان راهبان جنگجوی شائولین
حکاکی  برنزی  لوحی  روی  بر  که  معبد  این  قوانین 

شده اند، شامل ده فرمان اصلی زیر است:

یعنی . 1  بزنید،  ضربه  فقط  نکنید که  فراموش 

حتی به دست یا مشت خود هم توجه نکنید.

ذهن و انرژی چی باید با هم هماهنگ باشند . 2 

تا بدن مثل یک اژدها قوی و نیرومند شود.

اگر بتوانید عناصر پنج گانه ی مکتب شائولین . ۳ 

درک  را  خــاک(  و  آتــش  فلز،  چــوب،  )آب، 

کنید، قادر خواهید بود با یک حرکت ساده، 

چیزهای خیلی سنگین را جابه جا کنید. )البته 

بوده  و کاربردی  جالب  زمانی  آن  چیزها  این 

که جرثقیل ها و ماشین ها و ربات ها اختراع 

نشده بودند.( 

یک . 4  در  باشید.  ازقفس رهاشده  ببری  مثل 

لحظه جهت خود را تغییر دهید و از هر طرف 

دفاع کنید.

دقیق و حساب شده قدم بردارید. قدم ها باید . 5 

ثابت و پیوسته برداشته شوند. 

پاها باید مانند ببرهای خشمگین و اژدهایان . 6 

به شما  نتواند  عمل کنند، طوری که دشمن 

نزدیک شود.

ذهن، . 7  بین  هماهنگی کامل  موفقیت،  برای 

بـــدن، شــجــاعــت، ســرعــت و شــدت ضربه 

ضروری است.

دشمن . 8  غافل گیرکردن  بــرای  فرصتی  هر  از 

ــفــاده کــنــیــد؛ حــتــی اگـــر مــی تــوانــیــد با  اســت

فریادکشیدن او را به وحشت بیندازید، همین 

کار را بکنید.

حساس، . 9  گــوش هــای  و  تیزبین  چشمان  بــا 

با  و  کنید  دریافت  را  نشانه ها  کوچک ترین 

هشیاری آن ها را تحلیل کنید. 

با . 10  و  ــرود  ن هــدر  چی  انــرژی  باشید  مراقب 

تسلط بر ذهن و حواس بینایی و شنوایی به 

موفقیت های بزرگ دست یابید.
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ویژگی های باورنکردنی شاگردان معبد
فوق  ویژگی های  می کند،  شگفت زده  را  مردم  آنچه 

بشری این راهبان است. 

را  شائولین  راهبان  شگفت انگیز  مهارت  ده  ادامه  در 

و  فوق العاده  توانایی های  نشان دهنده ی  می بینیم که 

تمرین های سخت و فشرده ی آن ها بوده:

با تمرین های  ایستادن بر روی یک انگشت: راهبان 

و  بایستند  خود  انگشت  یک  روی  می توانند  سخت، 

تعادلشان را حفظ کنند.

شکستن شیشه با سوزن: راهبان می توانند با پرتاب 

با  را  این کار  بشکنند؛  را  آن  شیشه  به  ســوزن  یک 

شیشه  شیمیایی  ساختار  روی  تأثیرگذاری  از  استفاده 

انجام می دهند.

سختی جمجمه: پس از سال ها تمرین، جمجمه های 

راهبان به قدری سخت می شوند که حتی مته ی برقی 

هم نمی تواند آن  را سوراخ کند. )البته قطعاً کسی این 

موضوع را آزمایش نکرده است.(

وضعیت  در  ــادل  ــع ت و  ســتــون  دو  از  اســتــفــاده 

ساعت  دو  مدت  به  می توانند  راهبان  نیمه نشسته: 

دو  روی  بر  تعادل کامل  با  نیمه نشسته  وضعیت  در 

ستون بمانند. 

تکنیک  این  از  استفاده  موقع  مَنگ:  راهب  مهارتِ 

تا  می دهند  نشان  مدهوش  فــردی  را  خــود  راهبان 

حریفشان را غافل گیر و در نتیجه آسیب پذیر کنند.

به طور  می توانند  ــا  آن ه نیزه:  ضربه های  تحمل 

هم زمان بر روی چندین نیزه بایستند و وزن خود را 

ساعت ها تحمل کنند.

ایجاد مکش قوی در ناحیه ی شکم: راهبان می توانند 

با ایجاد مکش شدید در ناحیه ی شکم، یک کاسه را 

نمی توانند  نفر هم  دارند، طوری که حتی هشت  نگه 

ظرف را از شکم فرد جدا کنند.

بلندکردن میز با دهان و دندان: آن ها می توانند یک 

میز کامل را فقط با دهان و دندان خود بلند کنند. 

تمرینات  از  مهارت  این  بزرگ:  سنگ های  شکستن 

و  می گیرد  آهنین سرچشمه  بدنی   ساختن  به  مربوط 

راهبان می توانند با یک ضربه ی شدید، چندین سنگ 

را هم زمان بشکنند.



..
..
..

..!
.........بخون و نظر بده

آموختنی بی پایان 
تنها  بدنی  تمرین های  اســت.  راه  یک  بلکه  نیست،  مدرسه  یک  فقط  شائولین 

بخشی از مسیر است و تمرکز بر روی رشد شخصیت و روان، روی دیگر این سفر 

خارق العاده  قدرتی  ذهنی،  و  جسمی  تمرینات  از  ترکیب  این  می دهد.  تشکیل  را 

می آید.  به کار  نیز  زندگی  مسیر  در  بلکه  مبارزه،  در  نه تنها  قدرتی که   می آفریند؛ 

و همین هماهنگی ا ست که به انسان قدرت می بخشد تا بر چالش های زندگی غلبه 

و در مقابل سختی ها ایستادگی کند. 

آیا ممکن است که ما هم بتوانیم از راهبان شائولین چیزی یاد بگیریم که به درد زندگی 

 مدرن و امروزی بخورد؟ آیا می توانیم بین کارهای بدنی و ذهنی خود تعادل ایجاد کنیم؟ 

آیا می توانیم چالش های زندگی را فرصتی برای رشد و یادگیری مان ببینیم؟

پی نوشت

1. توجه و تمرکزکردن بر درون و بدن خود.

تمام  و  فکرها  احــســاســات،  از  آگــاهــی   .2

چیزهایی که درون ما می گذرد.
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آخرماخرهای تیر بود و یه گرمای گربه پزون. گفتیم چی  کار کنیم چی کار نکنیم که دُم و 

دلمون وا شه، که فا دستیار خوش پروبالم، گفت: »یه ایوِنتمون نشه؟«

گفتم: »ایونت نه و رویداد! فارسی ات ضعیفه؟«

گفت: »خب یه رویداد روی بدیم؟ توی یه کتاب فروشی باحال! مثاً کتابسرای راوی!«

و  آقا مجتبی  رو که گفت: »کشش عامت رضاست!  داشتم کش می دادم خودم 

خانومشون هم استقبال می کنن.«

این جوری شد که من قبل از این که بفهمم کدوم رضا و کدوم مجتبی، برنامه ی اولین 

رویداد مجله ی هوپا تصویب شد. 

چگونه داستان هایمان را 
در سطل آشغال بیندازیم

دفتر مجله رو ریختم به هم! همه رو به صف کردم و 

گفتم: »این برنامه باید در حد یه پیشی پارتی باشکوه 

چاپ کنن  ــزررررررگ  بـ رو  من  عکس  بدین  باشه! 

رو  استیکرهام  دیوار کتاب فروشی،  و  در  بچسبونین 

هم چاپ کنین هدیه بدم به بچه ها، آهاااااا... سطل 

آشغااااال!... سطل آشغال عشق  دلم رو یادتون نره! 

بنویسن  داستان   بچه ها  گوشه  یه  بذاریم  بیارینش 

مچاله کنن بندازن تو سطل، به یاد همه ی روزهایی 

و  می کردم  زندگی  قرمزم  سطل آشغال  تو  من  که 

می نوشتم و می نوشتم و می نوشتم تا وسط کاغذهای 

مچاله خوابم می برد.«

متن  اول  نــوشــتــن.  ــه  ب نشستم  هــم  ــودم  خـ بعد 

ــه ی نــویــســنــده هــا و  ــام ــوت ن دع

تصویرگرها و بعد برای بچه ها 

شوم  فدایت  نامه  ی  یه 

یــادگــاری  بـــرای  غلیظ 

نوشتم. 



جمعه 29 تیر از راه اومد. دُمم شاهده ساعت 5 بعدازظهر، تو کتاب فروشی راوی 

جای سوزن انداختن نبود. حالا ممکنه اون هایی که بودن بگن تو که خودت نبودی 

از کجا می دونی؟ من بودم! به سبیل هام قسم بودم، ولی وقتی دیدم فا عکس های 

خودش رو از عکس های من بزرگ تر چاپ کرده و همه جا چسبونده، فیس فیسم 

دراومد و فا رو کشوندم پشت ساختمون تا پنجول در نوک با هم اختاط کنیم. 

فا مثل همیشه با بی منطقی تمام 

می گفت که قد واقعی اش چندبرابر 

و  پوسترها  تــوی  نمی شده  و  منه 

ماکت ها هم قد هم باشیم. خاصه 

بعد از این که باز هم مثل همیشه فا 

من رو قانع کرد که حرفش منطقیه، 

فا  و  تو کتاب فروشی  برگشتم  من 

اسب که  آنجلو  مایکل  دنبال  رفت 

تو راه گم شده بود.

بفرمایید این هم سندش 
که من از اول اون جا بودم. اولش 
تو سطل آشغال کمین کرده بودم که 

سروگوشی آب بدم.

چیه اسب؟ اون جوری نگاه نکن! 
حق ندارم دمش رو بکنم؟ حتی اون 
گربه خیابونی های اون عقب رو از 

من بزرگ تر چاپ کرده!

هی
مار

ش
م،

سو
ل

سا

17

15

آبان 1403



وقتی برگشتم تو کتاب فروشی، دیدم آقای سردبیر و خانم دستیار و آقای مدیرهنری 

نویسنده ها و تصویرگرهایی که  با  دارن  و  ما رو تصاحب کردن  میز و میکروفون 

اومده بودن من رو ناز کنن، دونه دونه گپ می زنن. پریدم بالای قفسه ها که ببینم 

پشت من چی می گن. 

چیز بدی نگفتن پشتم. فقط و فقط ابراز 
عشق و دُم تنگی کردن برام. 

خدایی فلا رو ببینین چندبرابر منه عکسش! 
بعد می گه قد واقعی ام همین قدره!



سه تا از بچه هایی که قباً تو میزگرد شرکت کرده بودن )سبحان، امیرمهدی و رهام( 

و  داشتن  دوست  مطلب هایی که  و  مجله   ــاره ی  درب و  میکروفون  پشت  اومــدن 

نداشتن حرف زدن. )هر سه شون هم قربون صدقه ی من رفتن.( و بعد هم خانم 

سیاوشیان که همراه همکارهاشون از شورای کتاب کودک اومده بودن، حرف های 

خیلی قشنگی درباره دُم دبیری من و خاقیت گروهمون زدن. 

ولی قسمت جذاب این برنامه یه جای دیگه داشت اتفاق می افتاد! تو قسمت کودک 

و نوجوان کتاب فروشی، یک گروه بزرگ از نویسندگان فردا، قد و نیم قد، دور هم 

جمع شده بودن، کنار هم نشسته بودن و داشتن رو برگه های مخصوص داستان 

می نوشتن. یعنی انقدر ذوق کردم که یادم رفت اون طرف پشت میکروفون آدم بزرگا 

چی دارن می گن! 

خانم سیاوشیان دارن 
درباره ی هنر دم دبیری 

من حرف می زنن. 

این عکس رو من از بالای 
قفسه های کتاب گرفتم.

 نگا نگا! همه جا عکس فلاخانومه! به 
نظرم بیخودی قانع شدم اون روز! 
باید چهار تا پر دیگه ازش می کندم.



من 6 تا ژانر انتخاب کرده بودم و چند خط برای شروع 

انتخاب  ژانر  یه  باید  بچه ها  بودم.  نوشته  هر کدوم 

هم  بعد  می نوشتن.  رو  داستان  ادامه ی  و  می کردن 

تو  می کردن  پرت  و  می کردن  مچاله  رو  کاغذشون 

سطل آشغال من!

اگه تو بودی، چه ژانری انتخاب 
می کردی بنویسی؟

حسابی تشکر می کنم از همه تون که قدم رو دمب من 

باحوصله، همه ی  مامان باباهای  از همه ی  گذاشتین، 

بچه های مجله خونِ خوش ذوق، همه ی نویسنده های 

آقا  هنرمندمون،  تصویرگرهای  همه ی  مجله،  خاق 

بهشاد فرجی که بدون اون ایونت میونتی در کار نبود...

عزیز  فراهی  عقیق  خانم  و  جباری  مجتبی  آقا  و 

با  و  باصفا  انقدر  رو  راوی  کتابسرای  که 

مهربونی مدیریت می کنن.

امیدوارم رویدادهای بعدی ببینمتون.

..
..
..

..!
.........بخون و نظر بده

یاد  خیابونی ام  زندگی  از  من  بزرگه که  درس  یه  این 

شاهکار  کنه  فکر  نباید  هیچ وقت  نویسنده  گرفتم. 

و  مچاله کردن  شجاعت  باید  همیشه  و  نوشته 

رو  شروع کردن  ــاره  دوب و  نوشته هاش  دورانداختن 

داشته باشه.

دور  رو  قشنگ  نوشته های گوله کامواهای  من  البته 

ذوق  و  خوندم  رو  پنجول به پنجولشون  ننداختم!  

کردم. بعد هم اتو کردمشون که صاف شن و همیشه 

نگهشون می دارم. راستی خوب خوب هاشون رو هم تو 

همین شماره چاپ می کنم. 

تو صفحه  های بعدی داستان های 
منتخب چهار تا از ژانرها رو با هم 
می خونیم. دو تا دیگه ش رو هم 
شماره ی بعدی چاپ می کنیم. 

قوطی همیشه پشتتونه
ش تو مشتتونه

دمُ


